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تعاریف

جایگاه اجتماعی1
ــ موقعيت فرد در جامعه؛ واژه‌اي برگرفته از واژة لاتين statum يا جایگاه )اسم 

مفعول فعل stare در زبان لاتینی به معناي قرار داشتن، ایستادن(.
ــ اين واژه در معناي دقيق‌تر به جایگاه حقوقی يا حرفه‌اي فرد در گروه اشاره 
ـ كه در اين كتاب  دارد )متأهل، ستوان، يا از اين قبيل(. ولي در معناي گسترده‌تر ـ

بيشتر كاربرد دارد ــ به ارزش و اهميت فرد از ديدگاه جامعه اشاره دارد.
كرده‌اند:  اعطا  اجتماعی  گروه‌های  به  مختلفي  منزلت‌هاي  مختلف  جوامع  ــ 
باروَر.  شكارچيان، جنگجویان، خاندان‌های قدیمی، روحانیان, شواليه‌ها، زنان 
نه‌چندان روشن و  )قلمروی  دنياي غرب  در  اجتماعی  از سال 1776 جایگاه 
مشخص اما آشنا که موضوع بحث ماست( اغلب با توجه به دستاوردهاي مالي 

تعیین شده است.
ــ جايگاه اجتماعی والا پيامدهاي خوشايندي به دنبال دارد, از جمله امكانات، 
آزادي، فرصت, آسايش، فراغت و شايد مهم‌تر از همه، احساس مورد توجه و 
ـ احساسی كه از طريق دعوت شدن به مهمانی‌ها، تملق شنیدن،  ارزشمند بودن ـ
خنديدن به شوخي‌هاي فرد )حتي زماني كه خنده‌دار نباشند(، احترام دیدن و در 

کانون توجه قرار داشتن به فرد دست مي‌دهد.

1. status
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ــ جایگاه اجتماعی والا از نظر بسياري از بهترين نعمت‌های زمینی است )هرچند 
انگشت‌شمارند کسانی که این مطلب را به‌صراحت تصدیق کنند(.

اضطراب جايگاه اجتماعی
ــ نوعي نگراني که چنان تباه‌كننده است که می‌تواند گستره‌هاي مختلف زندگي 
ما را نابود کند, نگرانی از این‌که نتوانیم خود را با آرمان‌هاي موفقيت که جامعه 
تعیین‌کنندة آن است تطبیق دهیم و از شأن و احترام محروم شویم؛ نوعي نگراني 
از اين‌كه از لحاظ منزلت اجتماعي در پایین‌ترين مرتبه يا در آستانة سقوط به 

مرتبه‌اي پایین‌تر قرار داشته باشیم.
ــ اين اضطراب در نتيجة ركود اقتصادی، اخراج از کار، ترفیع گرفتن همکاران، 
بازنشستگي، گفتگو با همكاران در صنعتي مشابه، خواندن شرح موفقيت‌هاي 
بزرگ‌ دوستان در روزنامه‌ها و مواردي از اين قبيل ايجاد مي‌شود. آشکار کردن 
اين احساس  به حسادت )كه در مورد  اقرار  مانند  اضطراب هم ممکن است 
هم وجود دارد( به لحاظ اجتماعي امري نکوهيده باشد. از اين رو بروز دادن 
نشانه‌هاي اين برانگيختگي دروني معمولًا امری نامتعارف است و بعد از شنیدن 
خبر موفقیت دیگری به نگاهي حاکی از اشتغال خاطر، لبخندي سرد يا مكثي 

طولانی محدود مي‌شود.
ــ اگر جايگاه ما بر نردبان منزلت اجتماعي موجب چنين دغدغه‌هايي شده باشد 
به اين دليل است كه تصور ما از خودمان به‌شدت به تصور ديگران از ما بستگي 
دارد. به استثناي افراد خاصي مانند سقراط يا عيسي ]ع[، اكثر ما براي اين‌كه 
احساس خوبی دربارة خود داشته باشیم متكي به نشانه‌هاي احترامي هستيم كه 

از جامعه دريافت مي‌كنيم.
پایان عمر دشوارتر  تا  ــ متأسفانه كسب منزلت اجتماعي دشوار و حفظ آن 
است. بجز جوامعي كه در آن‌ها جایگاه اجتماعي از بدو تولد تعيين ‌شده و خون 
اشرافي در رگ‌هاي صاحبان منزلت جريان دارد، به دست آوردن مرتبه‌اي والا 
در اجتماع به ميزان موفقيت‌هاي ما بستگي دارد، و ممکن است به دليل حماقت، 
عدم‌خودشناسي، مسائل اقتصاد كلان يا سوءنيت ديگران از رسیدن به جایگاه 

اجتماعی بازبمانیم.
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ــ و شكست سرچشمة حس حقارت است: آگاهيِ تباه‌كننده از اين موضوع كه 
نتوانسته‌ايم دنيا را متقاعد سازيم که فردی ارزشمندیم و از این پس محكوميم به 

افراد موفق غبطه بخوريم و از وجود خود شرمسار باشيم.

نظريه1
ــ اضطراب جايگاه اجتماعی قابليتي استثنايي در ايجاد درد و رنج دارد.

ــ تمايل به داشتن جايگاه اجتماعي مانند همة تمايلات دیگر كاربردهايي دارد: 
ايجاد انگيزه براي به‌كارگيري استعدادها، ترغيب به متمايز ديده شدن، ممانعت 
از رفتارهاي نامتعارف و زيانبار و انسجام بخشيدن به اعضاي جامعه حول يك 
مانند ساير موارد مي‌تواند  اين تمايل هم  افراط در  ارزشي متداول. ولي  نظام 

كشنده باشد.
ــ و اين‌كه شاید سودمندترين راه براي پرداختن به اين وضعيت درك آن و 

صحبت دربارة آن باشد.

1. thesis
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1
بي‌عشقي

تمايل به جايگاه اجتماعي
1

دربارة انگيزه‌هايي كه ما را وادار به کسب جایگاه اجتماعي مي‌کنند فرضيات 
متداولي وجود دارد كه از ميان آن‌ها مي‌توان آرزوي ثروتمند شدن، كسب شهرت 

و نفوذ را نام برد.
ولي شايد دقيق‌تر این باشد که مجموعِ آنچه را در جستجويش هستيم در 
واژه‌اي خلاصه كنيم كه به‌ندرت در نظریة سياسي از آن استفاده مي‌شود: عشق. 
بعد از تأمين نيازهاي ابتدايي مانند غذا و سرپناه، مهم‌ترین خواستة ناخودآگاهی 
که انگيزة کسب جایگاهی والا در سلسله‌مراتب اجتماعي می‌شود، بيش از آن‌كه 
به دست آوردن اموال يا قدرت باشد، ميزان عشقي است كه به دنبال كسب جايگاه 
اجتماعي از آن برخوردار می‌شویم. پول، شهرت، و نفوذ به عنوان نشانه‌های 
عشق ــ و ابزارهاي رسيدن به عشق ــ داراي ارزش‌اند و به‌خوديِ‌خود هدف 

محسوب نمي‌شوند.
يا  مادر  و  پدر  از  ما  خواسته‌هاي  با  عموماً  كه  را  واژه‌اي  می‌توان  چطور 
همسرمان مرتبط است در مورد آنچه از دنيا مي‌خواهيم و دنيا مي‌تواند به ما 
بدهد استفاده کرد؟ شايد بتوان عشق را در قالب روابط خانوادگي، جنسي، يا 



14  بخش اول: موجبات

دنيوي، به مثابة احترام و اهمیتی تعريف كرد كه فردی براي وجود فرد ديگر 
قایل است. برخوردار شدن از عشق كسي به معناي مورد توجه و مراقبت واقع 
شدن است. حضورمان اهميت ميي‌ابد، ناممان در خاطر کسی می‌ماند، كسي به 
نظرهایمان گوش مي‌كند، كسي هست كه در هنگام شكست دلداري‌مان بدهد و 
نيازهايمان را برطرف سازد. و ما با چنين مراقبتي شكوفا مي‌شويم. تفاوت‌هايي 
بين عشق به جنس مخالف و شكل‌هاي مختلف عشقي كه به دنبال به دست 
آوردن منزلت اجتماعي از آن برخوردار می‌شویم وجود دارد: عشق نوع دوم بُعد 
جنسي ندارد، به ازدواج منتهي نمی‌شود، كساني كه چنين عشقي را نشان مي‌دهند 
معمولًا انگيزه‌هاي ديگري براي ابراز آن دارند، و با وجود اين كساني كه از چنين 
عشقي برخوردار می‌شوند درست مانند عشاق رمانتيك، از لطف و گشاده‌رويي 

ديگران بهره‌مند مي‌شوند.
معمولًا دربارة فردی كه در اجتماع از جايگاه مهمي برخوردار است می‌گویند 
برای خودش »كسي« است و افرادی را که در نقطة مقابل قرار دارند »هیچ‌کس« 
ما برحسب ضرورت  ياوه است چون همة  می‌خوانند ــ كه في‌نفسه عبارتي 
افرادي داراي هويت هستيم و به یک اندازه حق حیات داريم. ولي چنين واژگاني 
بيانگر انواع رفتارهايي است كه براي گروه‌هاي متفاوت مقرر شده‌اند. افراد فاقد 
منزلت ديده نمي‌شوند، با بی‌حوصلگی با آن‌ها برخورد می‌شود، مشکلاتشان و 

نیز هويتشان ناديده گرفته مي‌شود.
تاوان  مادي جلوه‌گر نمي‌شود.  ابعاد  اجتماعي صرفاً در  منزلت  فقدان  آثار 
خلاصه  جسمي  رنج‌هاي  و  معاش  امكان  حداقلِ  در  به‌ندرت  فقداني  چنين 
مي‌شود. جايگاه اجتماعي نازل شايد بيش از همه عزت‌نفس فرد را تحت تأثير 
قرار دهد. اين رنج را تا زماني كه تحقير به دنبال نداشته باشد، مدت‌ها بدون 
شكايت می‌توان تحمل ‌کرد. مثلًا سربازان و کاوشگرانی كه با ميل و ارادة خود 
محروميت‌هايي بیش از محروميت فقيرترين اقشار جامعه را تاب می‌آورند, با 
آگاهي از احترامي كه ديگران برايشان قایل‌اند این دوران پرمشقت را پشت سر 

می‌گذارند.
مزيت‌هاي موقعیت اجتماعي والا نيز فقط به ثروت محدود نمي‌شود. جاي 
تعجب نيست اگر افراد بسيار متمول همچنان به مال‌اندوزي براي پنج نسل بعد 
از خود ادامه مي‌دهند. تقلاي اين افراد زماني غيرعادي به نظر مي‌رسد كه صرفاً 
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انگيزة مالي اين ثروت‌اندوزي را در نظر بگيريم. آن‌ها علاوه بر پول، در جستجوي 
احترامي هستند كه روند كسب ثروت به دنبال دارد. معدودند کسانی که مشخصاً 
عاشق هنر و زيبايي يا راحت‌طلب و خوشگذران باشند، ولي تقريباً همة ما ولع 
ديسك‌هاي  پاداش جمع‌آوري  جامعه‌اي  آينده  در  اگر  و  داريم؛  احترام  و  عزت 
پلاستيكي كوچك را برخورداری از عشق قرار بدهد، چندي نخواهد گذشت كه 

چنين اقلام بي‌ارزشي محور پرشورترين سوداها و اضطراب‌هاي ما خواهند شد.

2
آدام اسميت، نظرية عواطف اخلاقي1 )ادينبرو، 1759(: 

»اين‌همه زحمت و هياهو در جهان برای چيست؟ اين‌همه طمعكاري و جاه‌طلبي، 
مال‌اندوزي، و کسب قدرت و برتري به كجا منتهي مي‌شود؟ آيا همة اين‌ها به 
منظور تأمين نیازهای طبيعي صورت مي‌گيرد؟ دستمزد بي‌بضاعت‌ترين كارگران 
اين صورت مزيت‌هاي هدف بزرگ زندگي  نیازهاست. در  تأمين آن  به  قادر 

انسان كه آن را بهبود وضع زندگي‌مان مي‌ناميم كدام‌اند؟ 
»مي‌توان گفت كه مزاياي همة اين‌ها ديده شدن، مورد توجه قرار گرفتن، 
جلب احساس همدردي و همدلي دیگران، آسودگي خاطر، و رضايت است. 
ثروتمند به اموال خود مي‌بالد چون احساس مي‌كند از اين طريق طبيعتاً مورد 
است چون  شرمسار  نداريِ خود  از  فقير  مقابل،  در  مي‌گيرد.  قرار  دنيا  توجه 
احساس مي‌كند از ميدان توجه انسان‌ها بيرون رانده شده است. مورد توجه نبودن 
قطعاً پرشورترين خواسته‌هاي طبيعت بشر را سركوب می‌کند. فقير بدون آن‌كه 
ديده شود مي‌آيد و مي‌رود، و در ميان جمع نيز همان‌قدر گمنام است كه در 
آلونک خود. در مقابل، فردی با جایگاه اجتماعی ممتاز را همة مردم دنيا مي‌بينند. 
همه مشتاق ديدنش هستند. اعمالش مورد توجه عموم است. گفتار و رفتارش 

به‌ندرت با بی‌توجهی مواجه می‌شود.«

3
زندگي هر فرد بزرگسالي را مي‌توان از ديدگاه دو ماجراي عشقي بزرگ تعريف 

1. The Theory of Moral Sentiments
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ـ را همه مي‌شناسند، مسير آن روشن  ـ ماجراي جستجوي عشق جنسي ـ كرد. اولي ـ
است، نوسانات آن دستمایة اصلي موسيقي و ادبيات است، و به لحاظ اجتماعي 
پذيرفته‌شده و مورد احترام است. دومي ــ ماجراي طلب برخورداری از عشق 
مردم دنيا ــ قصه‌اي ا‌ست مخفيانه‌تر و شرم‌آورتر. اگر به آن اشاره شود, اغلب با 
عباراتی گزنده‌ و نيشدار بیان می‌شود؛ به عنوان مضموني مختص طينت‌هاي حسود 
يا ناپاك، و گاهي نيز انگيزة كسب منزلت تنها از بُعد اقتصادي تفسیر می‌شود. و با 
اين حال قصة عشق دوم از لحاظ شور، پيچيدگي، و اهميت و فراگير بودن چیزی 
از اولی کم ندارد، و شكست در آن نيز به اندازة شکست در اولي دردناك است. 
چنين شكستي دل‌شکستگی نیز به دنبال دارد؛ همان‌گونه كه در نگاه سرد و حاكي 
از تسليم آن دسته از افراد كه دنيا به عنوان هیچ‌کس كنارشان گذاشته مي‌توان ديد.

اهمیت عشق
1

ويليام جيمز، اصول روان‌شناسي1 )بوستون، 1890(:
»به حال خود رها شدن در جامعه و ناديده گرفته شدن از سوي اعضاي آن, اگر 
در عمل چنین اتفاقی شدنی باشد، ظالمانه‌ترين مجازات است. وقتي با ورودمان 
کسی سرش را به سويمان برنگرداند، وقتي حرف مي‌زنيم پاسخمان را ندهد، يا 
براي كاري كه مي‌كنيم اهميتي قایل نباشد، وقتي همه ‘تظاهر به نديدنمان ‌كنند’، 
و طوري برخورد ‌کنند که انگار وجود نداريم، چندي نمي‌گذرد كه نوعي خشم و 
درماندگي عاجزانه در ما انباشته مي‌شود كه بي‌رحمانه‌ترين شكنجه‌هاي جسمي 

در مقابل آن تسكين‌بخش به نظر مي‌رسند.«

2
فقدان عشق چه تأثيری در ما مي‌گذارد؟ چرا ناديده گرفته شدن ما را به چنان 
»خشم و درماندگي عاجزانه‌اي« دچار می‌کند كه شكنجة جسمي در مقابل آن 

تسكين‌بخش به نظر مي‌رسد؟
شايد بتوان گفت توجه ديگران از اين لحاظ براي ما حایز اهميت است كه 

1. The Principles of Psychology
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ذاتاً در مورد ارزش خود دچار تردید هستیم ــ در نتیجه آنچه دیگران دربارة 
ما فکر می‌کنند نقش مهمی در تصور ما از خودمان دارد. حس هويت ما در 
بند قضاوت‌هاي اطرافيانمان است. اگر شوخی‌هایمان آن‌ها را سرگرم سازد، به 
قدرت شوخ‌طبعی‌مان اطمينان پيدا مي‌كنيم. اگر تحسينمان كنند, احساس برتري 
مي‌كنيم. و در صورتي كه به هنگام ورودمان به اتاق نگاهمان نكنند يا پس از پي 
بردن به شغلمان نشانه‌هايي از بي‌حوصلگي در آن‌ها مشاهده كنيم، دستخوش 

ترديد مي‌شويم و احساس بی‌ارزش بودن مي‌كنيم.
در دنيايي آرماني مي‌توان نفوذناپذيرتر بود. چه ناديده گرفته شويم, چه تحسين 
شويم و چه تمسخر، تزلزل‌ناپذير باقی می‌مانیم. اگر كسي اغواگرانه مجيزمان را 
بگويد بيش از حد تحت تأثير قرار نمي‌گيريم. و اگر قضاوت منصفانه‌ای در مورد 
خود داشته باشیم و به ارزش خود پي برده باشيم، نظر نامربوط ديگري لطمه‌اي 
به ما وارد نمي‌کند. ما ارزش خود را مي‌دانيم و خصوصياتمان را مي‌شناسيم. اما 
در دنیای غیرآرمانی درون ما مجموعه‌ای از دیدگاه‌های متضاد دربارة خودمان 
از  هم  حماقت‌هايمان،  از  هم  و  آگاهيم  خود  زيركي‌هاي  از  هم  دارد.  وجود 
شوخ‌طبعي و هم از كسالت‌بار بودنمان، و هم مهم بودنمان و هم ز‌یادی بودنمان. 
و در چنين وضعیت متزلزلي، مسئلة تعيين منزلت ما به ديدگاه جامعه دربارة ما 
بستگي دارد. بي‌توجهي به ما ارزيابي‌هاي منفي‌مان را تشديد می‌کند، و لبخندي يا 
تعريفي به همان سرعت موجب تشديد ارزيابي‌هاي مثبت ما از خودمان می‌شود. 

ما براي پذیرفتن خود نيازمند مرحمت ديگرانيم.
»ايگو«1 يا تصور ما از خودمان را مي‌توان بادكنك سوراخي در نظر گرفت 
بماند،  باقي  بادكرده  تا  است  دنياي خارج  از  هليومِ عشق  نيازمند  همواره  كه 
بادكنكي كه در مقابل كمترين خراشيدگي‌هاي ناشي از بي‌توجهي‌هاي ديگران 
به‌شدت آسيب‌پذير است. ميزان خوشحالي ناشي از توجه ديگران و لطمه‌اي كه 
بي‌توجهي آن‌ها بر ما وارد مي‌سازد تأمل‌برانگيز و در عين حال نامعقول است. 
گاهي به دنبال سلام سرد يك همكار يا پاسخ ندادن كسي به تلفن‌هايمان خلقمان 
تنگ مي‌شود، و گاهي فقط به اين دليل كه كسي ناممان را به خاطر داشته و سبد 

ميوه‌اي برايمان فرستاده زندگي در نظرمان معنادار و ارزشمند مي‌شود.

1. ego
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3
از اين رو تعجبی ندارد که دربارة جایگاهمان در دنیا, چه از ديدگاه عاطفي و چه 
مادي, دچار چنين تنش و اضطرابي شویم. اين جايگاه تعيين‌كنندة ميزان عشقي 
است كه از آن برخوردار می‌شویم, كه اين نيز به نوبة خود عشق و اعتمادي را 
كه به خود داريم تعيين مي‌كند. اين جايگاه كليد دستيابي به متاعي است كه از 
اهميتي بي‌مانند برخوردار است: عشقي كه بدون آن نه مي‌توانيم به خود اعتماد 

كنيم و نه خصوصياتمان را تاب بياوريم.

پيامدهاي مورد بي‌توجهي واقع شدن

خودانگارهنگرش دیگران
من مایة ننگمتو شکست‌خورده‌ای

من کسی نیستمتو اهمیتی نداری
من احمقمتو خنگی

من زیرکم

من قابل‌قبولم
من ارزشمندم

خودانگارهنگرش دیگران
من زیرکمتو باهوشی

من قابل‌قبولمتو مهمی
من ارزشمندمتو موفقی

من مایة ننگم

من کسی نیستم
من احمقم

پیامدهای عشق
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2
افاده

1
در اولين سال‌هاي زندگي كسي اهميت نمي‌دهد چه مي‌كنيم و وجودمان به‌تنهایی 
كافي است تا از لطف و محبتي بي‌قيد و شرط برخوردار شویم. مي‌توانيم بعد از 
غذا آروغ بزنيم، با نهايت قدرت جيغ بکشيم، نه پولي درآوريم و نه دوستان 

مهمي داشته باشيم ــ و با اين همه ارزشمند باشيم.
ولي رسيدن به سنين بزرگسالي به معناي ورود به دنيايي است تحت تسلط 
شخصيت‌هاي سرد و افاده‌اي كه رفتارشان باعث ایجاد اضطراب جایگاه اجتماعی 
در ما می‌شود. اگرچه برخي دوستان و دوستدارانمان اطمینان مي‌دهند حتي در 
از  يكي  در  حتي  شايد  )كه  نمی‌كنند  تركمان  بدنامي  و  ورشكستگي  صورت 
روزهاي خوب زندگي بتوانيم باورشان كنيم(، عموماً فقط به لطف توجه مشروط 

افراد افاده‌اي است كه یک جوری زندگی را سر می‌کنیم.

2
واژة »snobbery« )افاده( اولين بار در دهة 1820 در انگلستان به کار رفت. در 
گذشته بسياري از كالج‌هاي آكسفورد و كمبريج در كنار نام دانش‌آموزان عادي 
آن  مخفف  يا شكل  اشراف‌زادگی(  فاقد  معني  )به   sine nobilitate مي‌نوشتند 
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»s.nob« را می‌نوشتند تا بتوانند آن‌ها را از همترازان اشرافي‌شان تشخيص دهند، 
و واژة snob يا افاده‌اي نيز از همين روال سرچشمه گرفته است.

این واژه در گذشته به معناي فردي فاقد منزلت والای اجتماعي بود، ولي 
به‌سرعت معناي جدید و كاملًا متضادي پیدا کرد: كسي كه از افراد فاقد منزلت 
والای اجتماعي بیزار است. همچنين روشن بود كساني كه از اين واژه استفاده 
مي‌كردند آن را با لحني تحقيرآميز براي توصيف موقعیتی به کار می‌گرفتند که 
كتاب خود  در  تَكِري  ويليام  بود.  ماية مضحكه  و  تأسف‌برانگيز  آن‌ها  نظر  از 
تحت عنوان كتاب افاده‌اي‌ها 1 )1848(، كه يكي از اولين كتاب‌هايي است كه در 
اين زمينه نوشته شده, می‌گوید افاده‌اي‌ها در بيست و پنج سال اخير »مانند ريل 
راه‌آهن به سراسر انگلستان راه يافته‌اند. آن‌ها در قلمرويی كه خورشيد هرگز در 
آن غروب نمي‌كند به رسميت شناخته شده‌اند«. ولي در واقع آنچه تازگي داشت 
افاده نبود، بلكه روحية مساوات‌طلبانه‌اي بود كه در مقايسه با آنْ رفتار سنتی 
تبعيض‌آميز به شكل فزاينده‌اي نپذيرفتنی به نظر مي‌رسيد, حداقل براي مرداني 

مانند تكري. 

3
از آن زمان به بعد افاده‌اي به کسی اطلاق مي‌شود كه رفتارش نشان‌دهندة تعصبات 
علني فرهنگي يا اجتماعي است و به‌وضوح از برتري فرد, موسيقي يا نوشیدنی 
خاصی دفاع مي‌كند. بر این اساس, افاده‌اي‌ها كساني هستند كه پافشاري خود بر 

برتريِ ارزش‌هاي مورد نظرشان را به طور علني ابراز مي‌كنند.
با اين حال شايد دقيق‌تر باشد كه معناي افاده را محدود کنیم به روش خاصي 
که تعیین می‌کند چه كساني و چه چيزهايي بايد مورد احترام باشند. مشخصة بارز 
افاده‌اي‌ها صرفاً رفتارهاي تبعيض‌آميزشان نيست بلكه اصرارشان بر رابطة مستقیم 

مرتبة اجتماعي با ارزش انساني است.
گرچه افاده‌اي‌ها در قديم به‌نوعي اشراف‌زاده بودند )چون در ابتدا نامشان در 
زبان انگليسي در زمان و مكاني برده شد كه در آن طبقة اشراف در صدر طبقات 
اجتماعي قرار داشت(، مفهوم افاده فراتر از شور و اشتياق براي شكار و عضویت 

1. Book of Snobs
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در باشگاه افراد متشخص بود. افاده‌اي‌ها در سراسر تاريخ خود را به گروه‌های 
ـ سربازان )اسپارت، 400 ق.م(، اسقف‌ها )رم، 1500(، شاعران )وايمار،  برجسته ـ
ـ نزدیک می‌ساختند و در پی جلب نظر آن‌ها  1815(، كشاورزان )چين، 1967( ـ
بودند, زیرا قدرت در صدر علایق افاده‌ای‌ها قرار داشت, و با تغییر قدرت به طور 

طبیعی و بلافاصله اهدافشان را تغییر می‌دادند.

4
افاده‌اي‌ها به‌راحتي مي‌توانند ما را خشمگين و عصبي کنند چون هویت درونی‌مان 
ـ نمی‌تواند رفتار آن‌ها  ــ همان فردی كه خارج از موقعيت اجتماعي‌مان هستيم ـ
را با ما تعیین کند. شايد حکمت سليمان و هوش و زیرکی اوديسه به ما عطا 
شده باشد، ولي تا وقتی که نتوانيم ويژگي‌هاي ارجمند اجتماعی کسب کنیم، به 

ما اعتنایی نخواهند کرد. 
اين ماهيت مشروط مي‌تواند موجبات درد و رنجمان را فراهم سازد چون 
الگوي عشق بزرگسالي همان عشق بي‌قيد و شرط والدين به كودك است. اولين 
تجربة ما از عشق مربوط به زماني است كه برهنه و درمانده تحت مراقبت قرار 
گرفته بوديم. در واقع جبران مراقبت‌هاي اوليه‌اي كه از نوزاد مي‌شود و عشقی 
که از آن برخوردار می‌شود با پاداش‌هاي مادي امكان‌پذير نيست. آن‌ها صرفاً به 
دلیل وجودشان از عشق و مراقبت برخوردار می‌شوند ــ هويت در عريان‌ترين 
و ابتدايي‌ترين حالت. والدین ‌با وجود يكدندگي‌ها و فغان‌های بی‌وقفة کودکان، 

يا گاهي به دليل آن، به آن‌ها عشق مي‌ورزند. 
با بزرگ شدن فرد، اين محبت به دستاوردهاي او مشروط مي‌شود: ادب و 
تربيت، موفقيت در مدرسه و مراحل بالاتر، و رسيدن به مقام و منزلت. چنين 
دستاوردهايي شايد مورد توجه و علاقة ديگران قرار گيرد، ولي محبتي كه به 
با طعم نوازش‌هاي سخاوتمندانه  دليل كارهايمان دريافت مي‌كنيم در مقايسه 
و بي‌قيد و شرطي كه به خاطر چيدن مكعب‌هاي چوبي روي کف آشپزخانه يا 
داشتن بدني نرم و تپل و چشماني درشت و ‌معصوم در دوران كودكي از آن 

برخودار می‌شدیم، جذابيت و درخشش چندانی ندارد.
چنين تمنايي نشان مي‌دهد كه فقط آدم‌های ناشی اذعان می‌کنند که به دنبال 
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ايجاد رابطة دوستي حول محور قدرت يا شهرت‌اند. چنين معیارهايي دلايلي موهن 
و ‌متزلزل براي دعوت به ناهار به نظر مي‌رسند چون خارج از دامنة خودِ واقعي و 
تقليل‌ناپذيرمان قرار دارند. ممکن است شغلمان را از دست بدهیم و نفوذمان کم 
شود, اما نياز دوران كودكي‌مان به محبت کم نمی‌شود. از اين روست كه متملقان 
باهوش مي‌دانند كه بايد نشان دهند دقيقاً به همان بخش بي‌منزلت طعمه‌شان علاقه 
دارند، و ماشين سفارت، تصاویر وی در روزنامه‌ها يا این‌که او مدير فلان شرکت 

است صرفاً مشخصه‌هاي اتفاقيِ يك وابستگي عميق و خالص‌اند.
با اين حال علي‌رغم تلاش‌هاي آن‌ها، ممکن است طعمه تلون مزاج نهفته در 
زير ظاهر موجه افاده‌اي‌ها را تشخیص دهد و محفل آن‌ها را ترک کند, چون این 
افراد می‌ترسند از این‌که ماهیتشان با منزلتي كه شايد مدتي کوتاه آن را در اختیار 

داشته باشند منطبق نباشد.

5
افاده‌اي‌ها كه توجه و علاقة خاصي به شهرت و موفقيت دارند، زماني كه وضعیت 
اجتماعی آشنايانشان دستخوش تغيير مي‌شود، به شکلی غم‌انگيز و در عين حال 
خنده‌دار حساب و کتاب می‌کنند که صمیمی‌ترین دوستانشان در شرایط فعلی 

چه کسانی هستند.
عصري مه‌آلود در پاريس در اواخر قرن نوزدهم راوی بورژواي رمان در 
شام  صرف  براي  پروست  مارسل  اثر   )1922( ازدست‌رفته  زمان  جستجوي 
نام ماركي دو سن‌لو وارد رستوراني گران‌قيمت  به  از طبقة اشراف  با دوستي 
مي‌شود. او زودتر از سن‌لو مي‌رسد، ‌و خدمه كه مشتري‌شان را با توجه به كت 
مندرس و نامِ ناآشنايش قضاوت مي‌كنند فرض را بر اين می‌گذارند كه يكي از 
آن هيچ‌كس‌ها وارد رستورانشان شده است. از سر بنده‌نوازي او را سر ميزي در 

معرض سوز هواي سرد مي‌نشانند و با اكراه از او پذيرايي مي‌كنند.
ولي يك ربع بعد كه ماركي از راه مي‌رسد و دوستش را معرفي مي‌كند ناگهان 
در برخورد خدمه با راوی تحولي شگرف ايجاد مي‌شود. مدير در مقابلش تا کمر 
خم مي‌شود، منو را مقابلش قرار مي‌دهد، با آب و تاب دربارة غذاي مخصوص 
روز توضيح مي‌دهد، از لباسش تعريف مي‌كند، و براي اين‌كه راوی تصور نكند 
اين ادب و نزاكت كوچك‌ترين ارتباطي با ماركي نجیب‌زاده دارد، هرازگاهي 
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لبخندي دزدانه به او تحويل مي‌دهد كه ظاهراً نشان‌دهندة محبتي كاملًا شخصي 
هم  به  را  پاشنه‌هايش  او  مي‌خواهد  نان  كمي  مدير  از  راوی  وقتي  اوست.  به 

مي‌كوبد و مي‌گويد:

»حتماً جناب بارون!« با اندوهي تصنعي به او گفتم: »من بارون نيستم.« گفت: 
»اوه مرا ببخشيد جناب كنت!« اگر براي بار دوم با او مخالفت مي‌كردم بدون 

شك تا مرتبة ماركي ارتقا مي‌یافتم.

اين تغيير رفتار ناگهانی گرچه گرم و خوشايند است، واقعيت نهفته در پس آن 
سرد و بي‌روح است, چون مدير به هر صورت نظام ارزشيِ افاده‌ای‌اش را اصلاح 
نكرده است. او تنها در محدوده‌هاي ظالمانة تفکر خود رفتاري متفاوت ارائه 
كرده ــ و فرصت يافتن ماركي دو سن‌لو يا شاهزادة قصه‌هايي كه به نمايندگي 
از ما بتواند دنيا را در مورد نجابت طينتمان متقاعد سازد به ندرت دست می‌دهد. 

‌ناگزیر در غالب اوقات شاممان را در همان سوز سرما به پايان می‌رسانيم.

6
روزنامه‌ها نيز به اين مشكل دامن مي‌زنند. از آن‌جا كه افاده‌اي‌ها قوة قضاوت 
مستقل ضعیف و از طرفی عطشي سيري‌ناپذير به دانستن نظر افراد متنفذ دارند، 

جو مطبوعاتی اثر تعيين‌كننده‌ای بر عقايدشان دارد.
به گفتة تكري ردپاي کنجکاوی وسواس‌گونة انگليسي‌ها در مورد مرتبه‌هاي 
بالاي اجتماعي و اشراف را از قديم مي‌توان در روزنامه‌هاي اين كشور يافت كه 
روزانه پيام‌هايي را دربارة منزلت اجتماعي افراد سرشناس و مشهور، و به طور 
تلويحي پيام‌هايي را در مورد مردم عادي و پيش‌پاافتادگي افراد فاقد نام و شهرت 
به مردم القا مي‌كردند. كابوس خاص او در اين زمينه بخش »گزارش دوره‌ای از 
زندگی‌های درباری«1 روزنامه‌ها بود كه مهماني‌ها، تعطيلات، تولدها و مرگ‌هاي 
خاصي  روزهاي  در  مي‌داد.  پوشش  محترمانه  شكلي  به  را  اشرافي«  »جامعة 
افاده‌اي‌ها،  كتاب  عنوان  تحت  تکری  كتاب  انتشار  با  همزمان  اكتبر 1848،  از 
روزنامة مورنینگ پُست2 گزارش‌هایی منتشر می‌کرد دربارة مهماني شكار لُرد 

1. court circular		  2. Morning Post
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بروگام در سالن بروگام )»همه در اين ورزش مفرح شركت كردند«(، وضع‌حمل 
قريب‌الوقوع بانو اگنس داف در ادينبرو و ازدواج جورجينا پاكنهام با لرد برگلي 
)»او در لباس ساتن سفيد با آن چين‌هاي توري و یقة ایستاده بانويي تمام‌عيار به 

نظر مي‌رسيد. نيازي به گفتن نيست كه او فوق‌العاده شده بود«(.
تكري با تعجب می‌پرسد: »چطور مي‌توانيد اين اراجيف را بشنويد و باز هم 
جزو افاده‌اي‌ها باشيد؟ مرگ بر اين روزنامه‌ها، اين ابزار اشاعه و تبليغ افاده‌اي‌ها!« 
و در تصديق تفكر تكري باید گفت اگر روزنامه‌ها بخشي از علاقه و توجهشان به 
بانو اگنس داف و پيروانش را بر معنا و اهميت زندگي عادي متمركز مي‌ساختند، 
مي‌توانستند در كاهش ميزان اضطراب جايگاه اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.

7
براي درك بهتر اين مشكل شايد بتوان گفت كه تنها عامل افاده‌ای بودن ترس 
است. كساني كه از جايگاه اجتماعی خود مطمئن‌اند هرگز ديگران را تحقير 
نمي‌كنند. پشت تكبر ترس نهفته است. ايجاد حس حقارت در ديگران در واقع 

به دلیل حس عذاب‌آور حقارت در خودمان است.
اين ترس نسل اندر نسل منتقل مي‌شود. افاده‌اي‌ها طبق الگويي كه در همة 
رفتارهاي تعدي‌گرايانه به چشم مي‌خورد، نسل جديدي از افاده‌اي‌ها را به وجود 
می‌آورند. نسل قبلي كه در ذهنش رده‌هاي پايين اجتماع با قدرتي غيرعادي فاجعه 
را تداعي مي‌كنند، آن را به نسل‌هاي بعدي منتقل مي‌كند. به این ترتیب نسل بعدي 
از بستر احساسي لازم براي درک اين‌که جايگاه فرودست )چه جايگاه خودشان 
چه جايگاه ديگران( لزوماً معادل بي‌ارزش بودن، و جايگاه والا لزوماً معادل برتري 

نيست، محروم مي‌ماند.
پانچ در سال 1892، دختري كه در صبحی  از كارتون‌هاي مجلة  در يكي 
بهاري با مادرش در هايدپارك مشغول قدم زدن است به مادر مي‌گويد: »مامان، 
خانوادة اسپايسر ويلكاكس را ببین! به من گفته‌اند آن‌ها خیلی دوست دارند با ما 

آشنا شوند. بهتر نيست صدايشان كنيم؟«
مادر پاسخ مي‌دهد: »به هيچ وجه عزيزم. اگر خیلی دوست دارند با ما آشنا 
شوند پس ارزش آشنايي را ندارند. تنها كساني ارزش آشنا شدن با ما را دارند كه 

نمي‌خواهند با ما آشنا شوند!«
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تنها در صورتي اميد اندكي هست كه مادر بتواند خانوادة اسپايسر ويلكاكس 
را مورد عنايتي بي‌قيد و شرط قرار دهد كه به او كمك شود زخم‌هاي روحش، 
ـ و اميد اندك‌تري هست كه در چرخة  كه رفتارش گواه بر آن‌هاست، بهبود يابد ـ

افاده‌های نشئت‌گرفته از ترس کوچک‌ترین وقفه‌ای ايجاد شود.
با اين حال دشوار مي‌توان مانند افاده‌اي‌ها رفتار نكرد، چون اين عارضه‌اي جمعي 
است. رنجشي كه در دوران جواني از افاده‌اي‌ها به دل گرفته‌ايم نمي‌تواند مانع از این 
شود که خودمان به‌تدریج به يكي از آن‌ها تبدیل شویم، چون بي‌توجهيِ گستاخانة 
آدم‌ها به ما طبيعتاً عطش جلب توجه آن‌ها را در ما تشدید می‌کند )این‌که مردم را 
دوست نداشته باشیم دلیل نمی‌شود كه نخواهيم دوستمان داشته باشند(. از اين روست 
كه فخرفروشي گروه‌هاي برجستة جامعه مي‌تواند جمعي را به سمت جاه‌طلبي‌هاي 
اجتماعي سوق دهد كه در ابتدا تمايلي به آن نداشتند ولي اكنون آن را یگانه ابزار 

بديهي براي به دست آوردن شهرت و محبوبيت می‌دانند.
كردنشان  تحقير  جای  به  آن‌ها  درك  و  افراد  اين  براي  تأسف  اظهار  شايد 

»مامان، خانوادة اسپايسر ويلكاكس را ببین! به من گفته‌اند آن‌ها خیلی دوست دارند با ما 
آشنا شوند. بهتر نيست صدايشان كنيم؟« »به هيچ وجه عزيزم. اگر خیلی دوست دارند با 
ما آشنا شوند پس ارزش آشنايي را ندارند. تنها كساني ارزش آشنا شدن با ما را دارند كه 

نمي‌خواهند با ما آشنا شوند!« 
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واكنش درست‌تری باشد، چون رفتارشان در واقع از تمايلي تحت تأثير ترس و 
سرخوردگي برای كسب شأن و منزلت سرچشمه مي‌گيرد.

تمناهاي مضطربانه  مقابل  در  مي‌شويم  احتمالًا وسوسه  كه  واكنشي  اولين 
برای رسیدن به موقعیت اجتماعي نشان دهيم مسخره کردن آن‌هاست: كله‌گنده‌ها 
و صاحبان شيرهاي طلايي. يكي از مشخصه‌هاي غالب تاريخِ اثاثيه در دوران 
ساخت  آن‌ها  از  بسياري  بود.  بی‌سلیقگی  نهایت  در  وسايلي  خرید  ويكتوريا 
كارشان  خودنمايانه‌ترين  كه  بودند  لندن  در  واقع  گراهام  و  جكسون  شركت 
بوفه‌اي از چوب بلوط با كنده‌كاري‌هايي به شكل پسراني در حال چيدن انگور، 
دو ستون زن‌پيكر و چند ستون تزیيني بود. روي اين بوفه یک گاو نر زرين به 

ارتفاع شصت سانتيمتر قرار گرفته بود.
پيش از استهزاي هر كسي كه اين اثر را خریده شايد منصفانه‌تر اين باشد كه 
در زمینه و بستر گسترده‌تري تأمل كنيم كه اين نوع اثاثيه در آن ساخته و استفاده 
می‌شدند. شاید به جاي سرزنش خريداران باید جامعه‌اي را كه در آن زندگي 
می‌کردند سرزنش کنيم كه شرايط ايجادشده در آن خريد چنين بوفه‌هاي پرزرق 
و برقي را به لحاظ روان‌شناختي ضروري و ارضاكننده مي‌ساخت، جامعه‌اي كه 
احترام در آن وابسته به ويترين‌هاي عهد باروك بود. تاريخچة تجملات ماجراي 
حرص و طمع نيست بلكه به طور دقيق‌تر مي‌توان آن را سندي گواه بر ضايعة 
عاطفی1 ناميد. اين تاريخچه ميراث كساني است كه به دليل حس حقارتي كه 
ديگران در آن‌ها به وجود مي‌آوردند احساس مي‌كردند براي اين‌كه بتوانند عشق 
و محبت ديگران را بخرند بايد اقلامي خارق‌العاده را به خودِ واقعي‌شان بيفزايند.

8
اگر فقر تاوان مادي معمول برای جايگاه پست اجتماعي است، نگاه‌هاي سرد و 
بی‌اعتنا را مي‌توان تاوان عاطفی آن به شمار آورد كه افاده‌اي‌ها نمی‌توانند از تحميل 

آن بر کسانی که فاقد نمادهاي برتری اجتماعی هستند دست بکشند.

1. emotional trauma



بوفة كنده‌كاري‌شده از چوب بلوط، اثر جكسون و گراهام، لندن، 1852
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3
توقعات

پيشرفت مادي
1

افتتاح  براي   1959 ژوئیة  در  نيكسون  ريچارد  آمريكا  رئيس‌جمهور  معاون 
نمايشگاهي از دستاوردهاي فناوري و مادي كشورش به مسكو سفر كرد. قسمت 
بود: خانه‌اي  آمريكايي  كارگر معمولی  از خانة يك  نمونه‌ای  نمايشگاه  جالب 
موكت‌شده, با تلويزيوني در اتاق نشيمن، دو حمام و دستشويي، گرمايش مركزي 

و آشپزخانه‌اي با يك ماشين لباسشويي، رخت‌خشك‌كن، و يخچال.
یکی از روزنامه‌های روسي كه با ديدن نمايشگاه به خشم آمده بود در گزارش 
خود با عصبانيت اين موضوع را انكار كرد و گفت كه ممكن نيست يك كارگر 
معمولی آمريكايي با چنين تجملاتي زندگي كند و بعد از آن‌كه به تمسخر آن را 
»تاج‌محل« ناميد، به خوانندگانش توصيه كرد كل خانه را تبليغي توخالي به نفع 

آمريكا تلقي كنند.
نيكيتا خروشچف هم كه نيكسون را در نمايشگاه همراهي مي‌كرد به اندازة 
خبرنگار به اين قضيه مشكوك بود. او مقابل آشپزخانة آن خانة مدل به يك 
آبليموگيري برقي اشاره كرد و به نيكسون گفت هيچ آدم عاقلي چنين »وسيلة 

احمقانه‌اي« را نمي‌خرد.
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نيكسون پاسخ داده بود: »هر چيزي كه باعث شود خانم‌ها كمتر در خانه كار 
كنند حتماً سودمند است.«

خروشچف با عصبانيت پاسخ داده بود: »زنان از نظر ما, و برخلاف آنچه شما 
در نظام سرمايه‌داري‌تان فكر مي‌كنيد، كارگر نيستند.«

آن روز عصر نيكسون براي مصاحبه به تلويزيون شوروي دعوت شد، و او 
از اين فرصت براي تبلیغ دربارة مزایای زندگي آمريكايي استفاده كرد. او زيركانه 
سخنانش را با اشاره به دموكراسي يا حقوق بشر آغاز نكرد؛ بلكه موضوع پول 
و پيشرفت‌هاي مادي را مطرح ساخت. نيكسون شرح داد كشورهاي غربي تنها 
در چندصد سال اخير از طريق كارآفريني و صنعت موفق شده‌اند بر گرسنگي 
و فقري كه تا اواسط قرن هجدهم ادامه داشت، و همچنان در بسياري از نقاط 
دنيا ادامه دارد، غلبه كنند. او در مقابل مخاطبان روس كه بسياري از آن‌ها حتي 
از امكان دسترسي به حمام و دستشويي شخصي يا داشتن كتري محروم بودند 

نيكيتا خروشچف و ريچارد نيكسون مقابل آشپزخانة »تاج‌محل«، 
نمايشگاه ملي آمريكا، مسكو، 1959


